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  رۀ  خاد در زندان ھای صدارت و پلچرخی؟ھم  سمندر پنجشيری عضو ساوو، يا- ١٠

حدود سه بجه روز بود؛ آفتاب به داخل . بعد از بردن سرباز شکنجه شده  چند تن زندانی ديگر را ھم برای تحقيق بردند

:  به طرفم ديده گفتخصمانه اشسرباز وجدان فروخته دروازۀ اتاق را اندکی بازتر کرد و با نگاه . دحويلی می تابي

درستی احساس می کنند که بردن يک زندانی به اتاق مستنطق چه معانی و مفاھيمی آنانی که زندانی بوده اند، ب. »!بيا«

ِ و بالای روان پريشان و جسم  می برد، متبادر می کندرا در ذھن زندانی که خود در حالت انتظار طاقت شکن به سر 
در اصل بردن ھر زندانی برای تحقيق، ساير زندانيان را .  می گذاردیکوبيده شده اش  چه اثرات ناگوار و مخرب به جا

داعی می ی که ديده اند و يا به انتظار آن نشسته اند را در اذھان آتش گرفتۀ شان تئدچار اضطراب شديد نموده شکنجه ھا

  .کند و به ھمين سبب نھايت رنج شان می دھد

من ( زمانی که سرباز و من از مقابل کلکين ھای باز اتاق غذا خوری مستنطقين عبور می کرديم . از اتاق بيرون شدم

 در اين لحظه به يکبارگی) قبل از توقف سرباز در اثنای گام برداشتن به طرف کلکين اتاق غذا خوری نگاھی انداختم 

  . اتفاقی رخداد که سبب شد برای لحظاتی چند در آنجا مکث نمايم و پی به راز مھمی ببرم

 سنگی ايستاده بود، به طرف سرباز ديده با خشمی که از صدايش پيدا بود، وی را ۀيک تن از خادی ھا که به روی صف

. ی برايش گفتئی می سپرد؛ چيز ھامخاطب قرار داد، و در مورد سھل انگاری اش به خاطر کدام کاغذ که بايد به کس

من که قبل از توقف سرباز در اثنای گام برداشتن به طرف کلکين اتاق غذا خوری نگاھی . سرباز پيشرويم قرارداشت

انداخته بودم، در جريان گپ اين جلاد با سرباز مزدور فرصتی به وجود آمد، که من توانستم به درون اتاق غذا خوری 

ًبعدا معلوم شد که اين [يرا شخصی را که خارج از زندان ديده بودم با قيوم صافی گپ می زد  بيشتر نمايم؛ زهتوج

يک سرباز ] شخص لباس سربازی را چند لحظه پيشتر از رسيدن ما به نزديکی اين اتاق، به امر قيوم صافی پوشيده بود

در . درستی ديده می توانستم شان را بهھر سھم کمی دور تر از آن دو  ايستاده بود و من از فاصلۀ سه يا چھار متری 

وی . از حضور شخص قد کوتاه در اين اتاق  با صافی دچار حيرت شدم. اتاق به غير از اين سه تن کسی ديگر  نبود

. ِسمندر خلقی بود که پنجشيری تخلص می کرد و در وزارت داخله به سمت يکی از رؤسای با اقتدار آن مشغول کار بود

ًين پيدا بود که وی را از محل کارش به اصطلاح گرفتار کرده مستقيما به اينجا آورده بودند و لباس عسکری از وضع چن

  .ِرا تازه به جانش  کرده اند  تا نقش سرباز تازه گرفتار شده را در ميان زندانيان ساوو  به طور اخص اداء کرده بتواند

ِ بوت کھنۀ عسکری را که نوک پنجۀ ھر دو لنگ آن از خشکی معلوم می شد که آن سرباز با عجله و شتاب يک جوره
 را از کدام تحويل خانۀ صدارت پيدا کرده و با خود  که در جانش بودبه طرف بالا کج شده بود، ھمچنان لباس سربازی

رد در بين زندانيان صدارت وا» گرفتارشده « آورده بود تا سمندر پنجشيری آن را بپوشد و در لباس سرباز تازه 

  .عمليات اپراتيفی گردد

توضيح داده ام، حتا عوامل پائين رتبۀ خاد صدارت، »  خاطرات زندان«ھمان طوری که اين قلم در نوشته ھای قبلی 

؛ از ساير مقامات و کارمندان »ضد انقلاب« صلاحيت قانونی داشتند که برای کسب معلومات در بارۀ عناصر گويا 

ارمندان ارشد دولتی که عضو خاد بوده اند و درنقش کارمند وزارت خانه ھا کار دولت دست نشاندۀ روس به شمول ک

می کردند و ھمين طور از اعضای اطلاعات وزارت داخله يا صاحب منصبان آن وزارت؛ ھکذا صاحب منصبان 

خفی و وزارت دفاع تا رتبه ھای دگرمن و دگروال  به شمول اعضای اطلاعات آن وزارت و ساير شبکه ھای نظامی م

علنی را مکتوبی و يا تيلفونی  به خاد احضار نمايند و به آنان دستور دھند تا در درون زندان ھا رفته در نقش زندانی به 

  .کار و کشف اطلاعات از زندانيان  بپردازند
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ی بھتر ِدر اکثر موارد اسناد و معلومات دست داشتۀ خاد در مورد فرد مورد نظر وسازمان يا حزب مربوطه اش را برا

شناختن زندانی به فرد توظيف شده می دادند تا ھر چه زودتر آن را مطالعه نموده وارد عمليات اپراتيف در درون 

ًقبلا  نفوذ ( که عضو اطلاعات وزارت دفاع »  تورن حميد « و » داکتر فخرالدين « مانند  . سلولھای زندان ھا شوند

با خود کالای کمياب ... )  مسکو و -مزار ( از زندان درخط رفت و آمد خادی ھا  بود که بعد از رھائی) ساما کرده در 

ًبعدا اين . انتقال می دادند...  و » مزار شريف«و قيمتی را به  شوروی می بردند و از آنجا کالای مورد نياز بازار را به 

شکنجه گر )  به شاگرد مستریمشھور(» لطيف شريفی« در نزديک دکان » مزار شريف« جاسوس کار کشته در شھر

که اکثر رھنما ھای معاملات خانه در شھر ھای افغانستان عضو و يا جاسوس خاد و (خاد؛ دکان رھنمای معاملات خانه 

بعد ھا  درکشور ھالند با نام . بر قرار نمود) »لطيف شريفی « (باز کرده رابطۀ رفيقانه با جلاد خاد ) خادی بودند

ناھنده شد و در آنجا به اسلام نمائی پرداخته درختم ھای قرآن برگزاری شده از جانب خادی ھا و پ» جميل« مستعار 

  ... .پرچمی ھا اشتراک کرده و با تلاوت قرآن خودش را به مثابۀ مسلمان صادق تبارز می داد 

آمرانه داشت، به ديدم  قيوم صافی اشاره به يک جوره بوت کنھۀ عسکری نموده با صدائی که رنگ تمسخر و شوخی 

! زود باش گمشو بند بوتھا را بسته کن: سمندر خلقی که رتبه اش چند مرتبه بلندتر از اين خادی فرومايه بود، گفت

 ساختگی به ۀکه به پاھايش اشاره می کرد که در درون بوت کھنۀ عسکری داخل کرده بود، باخند سمندر خلقی در حالی

من سرم را آنقدر به طرف چپ دور . »بوت قاق شده در پايم تنگی می کند اين « : طرف رفيق پرچمی اش ديده گفت

در ھمين لحظه خادی دور شد و سرباز تحقير شده به من .  من شوندهنداده بودم که سرباز و آن خادی خشمگين  متوج

نظامی  پھن ) جال  ( من ھم از پی آن مزدور قدم برداشتم، تا اين که به حويلی دومی که بالايش تور.  »! برويم« : گفت

سرباز که از توبيخ آمرش احساس حقارت کرده بود،  با تحکم به يکی از اتاقھای مشرف به صفۀ . شده بود، رسيدم

  .  »! در آن اتاق برو«: سنگی اشاره کرده گفت

ک چوکی در يک ميز و چوکی و ي. درون اين اتاق مانند ساير اتاقھای متصل به صفه يکسان بود. داخل اتاق کسی نبود

به . بالای چوکی نشستم. طرف ديگر ميز و در يک طرف اتاق يک چپرکت خواب با روی جائی و بالشت ديده می شد

ِياد يکی از روزھائی کارم در وزارت معارف، در ذھنم تداعی شد که از کار روزانه فارغ . فکر روزھای آزادی شدم
وی از مديريت قلم مخصوص به شعبۀ ما . عبۀ ما قيوم نام داشتيک تن از کارمندان ش. شده بوديم و چای می نوشيديم

ا نمی شناسند، با تمام آنان با اين پرچمی مخفی که می پنداشت شعله ئی ھای آن وزارت وی ر. تبديل شده بود

 بود و قيوم نزديکم نشسته. ِيگان خبر تازۀ سياسی را  ھم  به آنان می گفت. برخورد می کرد» احترام «و »  صميميت«

کسی که  کلۀ کم موی و . ، کمی باز شد)که رو به روی ما بود(صحبت می کرد؛ در جريان صحبتش دروازۀ اتاق 

ًاين شخص مشخصا به طرف . سرخی چشمانش از چھار پنج متری ھم قابل رويت بود، پشت دروازۀ اتاق نمايان شد

مدتی . خواسته از جايش بلند شد و از اتاق خارج گرديدقيوم با شتاب معذرت . قيوم و من ديده دوباره دروازه را بست

وی را از يک . توخی صاحب اين شخص را شناختی؟ وی با من کار داشت« : بعد برگشت و به چوکی اش نشسته گفت

شايد ھم با قيوم به خاطر من وعده قبلی گذاشته بود تا در يک وقت معين بتواند من را شناسائی [ » ... طريقی می شناسم 

خانۀ شان در حصۀ دوم خيرخانه مقابل « : قيوم گفت. »نه، اولين بار است که وی را ديدم « : به جوابش گفتم]. نمايد 

وی رئيس چند شعبۀ مھم در ... . خانۀ شما ھم در خيرخانه ھست  شايد وی را شناخته باشی . موريت پوليس استأم

قيوم جان من ھيچ وقت اين آدم را، نه در راه، « :  گفتم.»و تخلصش پنجشيری است  نامش سمندر. وزارت داخله است

موريت پوليس ساخته شده که ديوارش را أنه در کوچه و اطراف آن ديده ام، فقط يک خانه در يک طرف سرک مقابل م

عمير در دو طرف اين خانه تا حال فقط چھار ديواری بدون ت. از حد تعيين شده ای نقشۀ شاروالی، بلندتر اعمار کرده اند
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اعمار شده، من کدام کسی را حين ورود و خروج از اين خانه  نديده ام؛ قسمی که معلوم می شود در آن خانه کسی 

کرد تا " کله کشک"ور معروف يک يا دو بار ديگر ھم اين شخص به شعبۀ ما  ط). نقل به مفھوم ( » زندگی نمی کند 

  .ش قيوم جان را ببيندرفيق

شايد بيشتر از نيم .  که در ذھنم  به حرکت در آمده بود، ناراحت شده بودمیاز ھجوم پرسشھای با مفھوم و بی مفھوم

 خادی که در دستش يک ورق کاغذ بود، ۀقاسم خان عينک با حميد کومه کت. ساعت نگذشته بود که دروازۀ اتاق باز شد

عضو «: حالی که ايستاده بود با نفرت  به طرفم ديده پرسيداين مزدور بی ننگ و جلاد مشھور در . وارد اتاق شدند

: در جوابش گفتم. »خش کنی؟ پبرايت آورده بود که آن را  " بکشيد اين وطنفروشان را"ارتباطی ات به چه تعداد شبنامۀ 

 می سوزانيد؛ بسيار خوب تو و امثالت؛ حتا به اخوانی ھای وحشی و قاتل مردم دل. »از چنين چيزی اطلاع ندارم « 

متوجه شدم که اين سردستۀ شکنجه گران قسی القلب به خاطر آن . »مگر با بی رحمی امر کشتن ما را صادر می کنيد 

ًبعدا رويش را به طرف کومه کته نموده گفت اين دفعه بايد .  را گفتهکه انگشت آن سرباز را بسته کرده بودم اين جمل

  .آنگاه از اتاق بيرون شد. بگويد

ببين اينھائی که تو با نگفتن مسايل در مورد «  : د کومه کته با نوع ملايمت آميخته با دلسوزی کاذبانه اظھار داشتحمي

ھمين . نه به خود ظلم کن و نه به فاميلت. شان کمک شان می کنی  جز يک مشت کلاه باز چيزی  بيشتر از آن نيستند

ستاده از ما می پرسند که توخی کجاست می خواھند يک نشانی ترا حالا اعضای فاميلت با پريشانی پشت دروازۀ خاد اي

اين .  بودن زندانی در اينجا گپ بزنيمۀبرايشان بياوريم؛ مگر در جريان تحقيق مقررات اجازه نمی دھد که  ما در بار

اتاق خارج از گفتن بقيۀ جمله  منصرف شده  ورق تحقيق را به روی ميز گذاشت و از . ».... مشکل ھم حل می شود 

  . شد

خانه آمده جويای  زنده بودنم  از فکر اين که رحيمه به اين سلاخ. به روی صفحۀ کاغذ آنچه به من گفت، درج  شده بود

ًدفعتا به ياد آن شبی افتادم  که در دل تيرگی . مغزم به شدت زير فشار قرار گرفته بود. است، بسيار زياد ناراحت شدم

خانۀ خاد می برد، می ديد و مانند  نشسته به طرف موتر جيپی که من را به طرف سلاخاش رحيمه به روی زمين کوچه 

از تجسم آن شب پراضطراب و ظلمانی قلبم به . کودکی که مادرش را برای کشتن برده باشند، با آواز بلند گريه می کرد

تبار وضع ھمسر فداکار و مبارزم از تداعی نھايت رق. شدت به ضربان افتاد، چنانی که آواز ھر ضربه اش را می شنيدم

ِدر تيرگی آن شب، موجی از نفرتی آميخته با کوھواره ای از خشم و انتقام بر سراسر وجود کوبيده شده ام چيره شد؛ 
  .چنانی که آرزو کردم با مرمی ھای آتشين سينۀ چرکين و قلب پر از کين اين روس پرستان ميھنفروش را به آتش بکشم

ًقبلا ھم نوشته ام که اين ورق را ھرگز نديده ام باز ھم به « :  نوشتمچنين برداشتم و بعد از لحظاتی قلم را از روی ميز

ِديری نپائيد که کومه کته با عجله به اتاق آمده ورق تحقيق را بدون . »تکرار می نويسم که از چنين چيزی  اطلاع ندارم 
دروازه باز شد  سرباز موظف بدون آن که وارد اتاق . تنھا  ماندممدتی . آن که به آن نگاه کند گرفت و از اتاق خارج شد

: نزديک اتاق روی حويلی که رسيديم مزدور گفت. ِفاصلۀ قبلی را بار ديگر طی کرديم. شود به من گفت که با وی بروم

  .»! داخل شو« 

به جای . حبت پنھانی جواب متقابل دادندزندانيان ھمچنان با مھر و م. با دادن سلام به تمام ھم اتاقی ھا ادای احترام کردم

يادم نيست چه مدت سپری شده بود که دروازۀ نيمه بستۀ اتاق با شدت و عصبيت کذائی باز شده صدای . قبلی نشستم

سمندر پنجشيری با لباس و بوتھای خشک . »! زود شو داخل شو« : شنيده شد که می گفت) قيوم صافی(گرگس لاشخور 

در پی آن قيوم صافی ھم به اتاق آمد و سمندر را بالحن تند آميخته با تمسخر مخاطب ساخته . تاق شدشدۀ عسکری داخل ا

من . می فھمی يا نی والله ، اگه از پيش ما ھيچ کدام تان خطا بخوريد ھمگی تان را گرفتار کرديم! او! او« : چنين گفت
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 درجريان شنيدن چنين کلمات توبيخ گونه که با خشم  ].۶ [» ت گپ کشيدم، تو دگه کی استی ِاز زير تار تار موی مجيد

 ناشی از شنيدن چنين جملۀ ۀو قھر کذائی زياد گفته شد، رنگ سمندر اندگی به سرخی گرائيد و موجی از خندۀ رفيقان

به وی . غير مترقبه و از پيش تنظيم نشده می خواست بر روی لبانش به حرکت در آيد که با مھارت مانع بروز آن شد

اين وضع مضحک و دراماتيک از نظرم دور . »خو خو باز ھرچه کردی بکو « : آھستگی در جواب  قيوم صافی گفت

قيوم صافی رفت و اين پوليس سياسی در پھلوی دو سه تن دورتر از من در رديفی که نشسته بودم به روی . نماند

گرفتارش کرده ) بارک نظامی(رون قشلۀ عسکری ًبعدا به زندانيان دور و برش گفت که خادی ھا از د. وشک نشستد

» رفيقانه«به اصطلاح » صميميت « ده اظھار مدتی بعد من ھم مھربانانه با وی ھمدردی نشان دا. کدام گناھی ندارد. اند

اغ اين ز. طوری برايش وانمود کردم که وی را ھيچ گاه نديده ام. نمودم تا اغفالش کرده باشم و اعتمادش را جلب نمايم

که دوره ھای آموزش استخباراتی توسط مشاوران نظامی [ استخباراتی يا به بيان رساتر اين پوليس سياسی –اطلاعاتی

تصور کرده ]  سپری کرده بود» کام « و »  اکسا « در ) دوران  تره کی و امين (شوروی را در زمان قدرت شان 

  . شناخته بودمنتوانست که من وی را از مدتھا پيش از زندانی شدنم

در ھرحال، از جملۀ کار ھای اطلاعاتی اين مزدور يکی اين بود که در ميان زندانيان تحت نظارت نا اميدی مطلق خلق 

اين جاسوس مکار و بی ننگ . کند تا مقاومت شان را بشکند و درجريان تحقيق نا گفته ھايشان را بر زبان جاری سازند

ًتبارز می نمود، قسمی که استنباط کردم اعضای خاد در بارۀ من قبلا به سمندر و عار که در نقش زندانی ھراسيده  

سمندر دزدکی به طرفم نگاه می کرد، تا اين که ناگزير شد خودش را به من نزديک تر کرده ابراز . معلومات داده بودند

» . قرار نکند، شکنجه اش می دھنداين بی رحم ھا تا زمانی که زندانی ا...  « : احترام کذائی نمايد؛ آنگاه چنين گفت

آنگاه سر فروخته شده اش را  با تأثر شور داده در پايان جمله اش نقش يک زندانی نا اميد را بازی نموده علاوه کرد 

تا کنون که سه . با دقت زياد وی را نگاه کردم؛ مگر ھيچ چيزی در جوابش نگفتم. »اينھا کسی را زنده نمی مانند ... «

اين جاسوس متملق در خاطرم تداعی می » ... اينھا کسی را زنده نمی مانند «   زمان سپری شده؛ بار ھا جملۀ دھه از آن

    .شود

در نيمه ھای شب سمندر پنجشيری را از اتاق نظارتخانه بردند، ديگر نه در کوته قفلی ھا و نه در اتاقھای تحت نظارت 

ی پلچرخی انتقال داده شديم، اين جنايتکار خلقی را قبل از انتقال زمانی که به زندان مرکز. صدارت با وی برخوردم

در بخشھای بعدی خاطرات [آورده بودند که من وی را درميان زندانيان ساوو ديدم » اتاق محصلين« اعضای ساوو در 

  ].زندان درمورد اين جاسوس شرف باخته  باز ھم خواھم نوشت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به شاگرد " (لطيف شريفی: "  عده ای از جلادان خاد که در شکنجۀ  چپ انقلابی نقش  فعال داشته اند از جمله–  ]۶[  

موتر « دکان » مزارشريف  « مستری مشھور بود بعد  از رويکار آمدن برادران اخوانی شان  تا  مدتی پيش در

که شامل تيم تحقيقات و شکنجۀ نھايت " قيوم صافی" ؛ نفر بعدی )باز کرده بود » ملات خانه رھنمای معا« و » فروشی

 مجيد، بھمن، ھدايت ۀدر تحقيق و شکنج " ٣قسم " اکثريت شکنجه گران( زنده ياد مجيد رھبر ساما نيز بود ۀوحشيان

از ميان اين جلادان ). نقش اساسی داشتند، انجنير نادر علی، ميرويس وساير رھبران جنبش چپ انقلابی )استاد مسجدی(

چگونگی شکنجۀ عجيبی که در ..... (ًاجير شده، صرفا  قيوم صافی بود که از تحقيقات مجيد به خود می باليد و می گفت 

، فرد ديگر ) و استاد مسجدی به کار بردند، باشد به مجال ديگرءمورد مجيد و بھمن و لطيف محمودی و قاضی ضيا

معروف به امين جلاد برادر فاروق (،  جلاد ديگر شان امين دست دراز "حميد کومه کته"شتاب معروف به شان حميد 

مشھور به عبدالله » استاکاران کوھستان«از (، نفر  بعدی شان عبدالله بچه سرور )زرد آمر سياسی وزارت داخله کارمل
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لاغر اندام با بينی بلند و ( ، و قاسم خان عينک  " ٣قسم"رئيس " ) زنبور" مشھور به ( ، غنی پرچمی جلاد )رقصنده 

  . ]  بود " ٣قسم " نھايت قسی القلب و خاين به کشور که مدير)  جسمی شبيه آدمک فلم ھای کارتونيک روسی 
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